
تعليم وتربيت اسلامی
در انديشۀ شهيد مطهری

اشاره
»فصل بهار شكوفایي و رشد به ارمغان مي آورد و آمدنش، نو شدن و به تكامل 
اندیشــیدن را نوید مي دهد. از دیگر مناســبت هاي فصل بهار، ایام گرامیداشت 
جایگاه معلم، این ناخداي تعلیم وتربیت است و این پاسداشت به مناسبت سالروز 
شهادت متفكر شهید اســتاد مرتضي مطهري است. او كه با آثار ارزشمند خود 
چراغ پرفروغ تعلیم وتربیت حقیقي و مبتني بر ارزش هاي اصیل اسلامي را روشن 
كرد و بركات فراواني به یادگار گذاشــت. امید است ما مربیان، میراث دار خوبي 
براي تلاش هاي این معلم بزرگ باشیم. در این نوشتار، گزیده اي از اندیشة ایشان 

را دربارة تعلیم وتربیت مرور مي كنیم«.
شهید مرتضي مطهري در موضوع تعلیم وتربیت »انسان« را عنصرِ محوري و اساسي 

آموزشی
مسعود تهرانی فرجاد
کارشناس ارشد علوم ارتباطات

مي داند اما معتقد است كه با توجه به نوع نگاه به 
انسان، »تربیت« متفاوت خواهد بود. اگر نگاه ما به 
انسان، مادي باشد، تربیت پرداختن به یك پدیدة 
صنعتي است و تمام عناصر و عوامل آن متوجه 
ساختن ابعاد جسمي او خواهد بود، اما اگر نگاه 
ما به انسان، فراتر از نگاه مادي باشد بلكه به ابعاد 
روح و روان وي توجه داشــته باشیم و آن را پایة 
اساسي انسانیت به شمار آوریم و انسان را خلیفة 
خدا در نظر بگیریم، نگاه به تربیت، بسیار متفاوت 
مي شــود. از این رو، نگرش به انسان در موضوع 
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تعلیم وتربیت وابسته به نوع نگاه ما به انسان است. 
تربیت در نگاه دوم مشتمل بر پرورش جسم، روح، 
استعدادهاي اصیل و رفع نیازهاي واقعي انسان 
است. بر این اساس، تربیت عبارت است از پرورش 
استعدادهاي دروني انسان و از آنجا كه هویت و 
ماهیت حقیقي انسان را روح او تشكیل مي دهد، 
تربیت باید در راستاي شكوفا كردن استعدادهاي 
روحي و برطرف كنندة نیازهاي حقیقي انســان 

باشد.
هــدف مكتــب تربیتي اســلام، پــرورش 
نیازهاي حقیقي  قابلیت ها، رفع  اســتعدادها، 
انسان و ایجاد تعادل بین آن ها براي دستیابي 
انسان به تكامل است. بنابراین، كاري كه در این 
مكتب مي تواند انجام گیرد، بر دو پایه اســتوار 
است؛ كوشش در راه شــناخت استعدادهاي 
انسان و پرورش دادن آن ها و همچنین برقراري 
یك نظام تربیتي میان استعدادهاي انساني و 
نیازهاي حقیقي وي كه به واســطة وجود این 
نظام، هیچ افراط و تفریطي بر انسان حكم فرما 
نباشــد و هر نیرو و استعدادي بهرة خودش را 

ببرد و به بقیه تجاوز نكند.
از این دیدگاه، اســتعدادهاي انسان دو نوع اند: 
استعدادهاي مشترك بین انسان و سایر جانداران، 
كه همان امور جسماني هستند، و استعدادهاي 
اختصاصي انسان مانند تفكر، تعلم، استعدادهاي 
اخلاقي، دینــي یا فطري. مكتب تربیتي جامع، 
مكتبي است كه به انواع استعدادهاي خدادادي 
توجه كند و در مسیر شكوفایي آن ها گام بردارد. 
بر این مبنا، مكتب تربیتي اســلام به هر دو بعد 
توجه كرده و »جسم« و »روح« و نیازهاي هركدام 
را در كنار هم دیده اما در عین حال، بر آن است 
كه روح انسان، بعد اصیل او را تشكیل مي دهد و 

جسم همچون ابزاري براي تعالي روح است.
شــهید مطهري معتقد اســت كــه اهمیت 
شــكوفایي استعدادهاي روحي انسان، بیش از 
استعدادهاي جســمي اوست و بر این اساس، 
وي اســتعدادهاي اصیــل و نیازهــاي واقعي 
انســان را بررسي كرده اســت. آنچه در ادامه 
مي آید، نمونه هایي از اندیشــة ایشان در نظام 

تعلیم وتربیت اسلامي است.

الف. استعدادها
1. استعداد عقلي

در تعلیم وتربیت اســلامي به مســئلة رشد 

فكري و تعقل، اهمیت فراواني داده شده است. اسلام طرف دار 
عقل است و به شدت بر این استعداد انسان، تكیه دارد؛ تا جایي 
كه قرآن دربارة عقل كلمه »لبّ« را بســیار به كار برده است. از 
این منظر، مي توان انسان را به یك گردو یا بادام تشبیه كرد كه 
تمام گردو یا بادام، پوســته است و اساس آن، مغزش مي باشد 
كه در درون آن قرار دارد. انساني كه عقل نداشته باشد، جوهر 
و مغز انســانیت را ندارد و تهي است؛ یعني از نظر ظاهر، انسان 
است و معني حقیقي انسان در او نیست. از این دیدگاه، معني 

حقیقي انسان، همان عقل اوست.
در مكتب تربیتي اســلام، عقل مانند چراغي اســت كه راه 
ســعادت انسان را روشن مي كند اما فایده و اهمیت آن موقعي 
بیشــتر آشكار مي شــود كه پیشــوایان دین از دوران كودكي 

به عنوان اساسي ترین زمان شكوفایي قوة تعقل یاد مي كنند.

2. استعداد یا ارادة اخلاقي
یكي از استعدادهاي خدادادي كه در كودك باید پرورش پیدا 
كند، اراده اســت. اراده موهبتي الهي و قوه و نیرویي وابسته به 
عقل انسان است. كودك با اراده به مرور خود را از تأثیر نیروهاي 
بیروني، خارج و مســتقل مي كند. هرچه ارادة وي قوي تر شود، 

در بزرگسالي در سرنوشت خود مؤثر خواهد بود.

ب. نیازهاي واقعي
نیازهاي انســان را مي توان به دو دسته تقسیم كرد: بعضي از 
آن ها قابل احســاس اند؛ یعني مي توان آن هــا را درك كرد. در 
مقابل، برخي از نیازها را نمي توان احساس نمود؛ مگر اینكه یك 

مربي آن ها را به آدمي یادآوري كند.
سلامت انســان با درك هر دو دسته نیاز و رفع آن ها به طور 
معقول و منطقي ارتباط پیدا مي كند؛ براي مثال، وقتي تشنه ایم، 
مي فهمیــم كه به آب نیاز داریم ولي اگر بدن ما به نوع خاصي 
از ویتامین نیاز داشته باشد، متوجه نمي شویم بلكه پزشك باید 
به ما یادآوري كند. در مســائل روحي، عاطفي و اعتقادي هم 
ایــن ویژگي وجود دارد. نیازهاي مادي را آســان تر از نیازهاي 

غیرمادي مي توان تشخیص داد.

1. قانون نیاز
در تعلیم وتربیت، وظیفــه داریم نیازهاي اصیل ولي غیرقابل 
احســاس متربي را به او بفهمانیم و براي برطرف كردن آن ها 
تلاش كنیــم. اگر تربیت صرفاً بر محور نیازهاي محســوس و 
مــادي قرار گیرد، آدمي از مرحلــة حیواني خود فاصلة زیادي 
نخواهد گرفت. شرط رسیدن به انسانیت، رفع نیازهاي ریشه دار 

غیرمادي است.
شــهید مطهري در توضیح قانون نیاز مي فرماید: »در قانون 
احتیاج به ســه چیز اســت: اول باید نیاز به چیزي باشد؛ دوم 
اینكه چیز دیگري این نیاز را برطرف نكند. سوم اینكه احساس 

 امکان 
تربیت، در 
دوره هاي 
نوجواني 
و جواني 
نسبت به 

دورة کودکي 
کاهش پیدا 

مي کند
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این نیاز پیدا بشود«.
وي معتقد اســت كه دنیــاي امروز همان گونــه به پیغمبر 
اكرم)ص( محتاج اســت كه در 1400 سال پیش بوده است و 
مي گوید: »من تاكنون در دو كتــاب این جملة معروف برنارد 
شــاو را خوانده ام. چه عالي گفته است، كه كسي مثل من حق 
دارد براي كشور و جامعة خودش پیش بیني كند؛ من پیش بیني 
مي كنم كه اروپاي فردا به دین محمد)ص( گرایش پیدا خواهد 
كرد. بعد، موضوع كلیسا را عنوان مي كند. وي مي گوید: كلیسا 
در گذشــته خیانت كرد، چهرة پیامبر اســلام، این مرد بزرگ، 
را مشــوش كرده و مردم اروپا را به غفلت و كج فهمي از اسلام 
حقیقي كشــانده اســت. همچنین مي گوید: »تنها اگر مردي 
مانند او صاحب عالم بشــود و بر عالم حكومت كند قادر بر حل 
مشكلات عالم اســت. غیر او كسي قادر به حل مشكلات عالم 

نیست«.
از این نگرش مي توان به اصل كشف و توجه نیازهاي حقیقي 
را براي تعلیم تربیت اســتنتاج كرد و اگر باید به بشــر فهماند 
كه ســعادت انسان در پرتو برنامة جامع زندگي یا همان دین و 
طریق اولي و منطقي دین اسلام است، این آشنایي و شناخت 
باید از بنیادي ترین مرحلة تعلیم وتربیت، یعني سنین كودكي، 

مورد توجه جدي قرار گیرد.

2. نیازهاي فطري
فطرت الهي انســان در تربیت اسلامي ارزشمندترین چیز در 
عالم هســتي اســت؛ به گونه اي كه نباید چیز دیگري را بر آن 
ترجیح داد. اگر گفتار یا كرداري خلاف قوانین فطرت باشــد، 
باید به صراحت نسبت به اصلاح آن اقدام شود. دوران كودكي 
زماني اســت كه فطرت دســت نخورده و الهي است، از این رو، 
اساســي ترین زمان تربیت و شــكل دهي است و زمینه را براي 
مراحل بعدي رشــد فراهم مي كند. به عقیدة شهید مطهري، 
فطرت به درختي شــباهت دارد كه باید از همان ابتداي رویش 
از آن مراقبت شود و در هر مرحله اي آبیاري لازم به عمل آید تا 
به تدریج به درختي تنومند و با طراوت تبدیل شود. رفتارهاي 
انســاني و الهي را مي توان میوه هاي این درخت محسوب كرد. 
با توجه به این فرایند بســیار مهم، دانشمندان تعلیم وتربیت بر 
تثبیت و تحكیم صفات نیــك اخلاقي از دوران كودكي تأكید 

فراوان داشته اند.
شهید مطهري ضمن اشاره به نظر علماي تربیت قدیم، دربارة 
تحكیم فضائل اخلاقي در آدمي مي فرماید: »روحیة انســان در 
ابتدا حكم مادة شــل و قابل انعقادي مثل گچ را دارد كه ابتدا 
كه آن را در آب مي ریزند، شل است و بعد سفت مي شود. وقتي 
این ماده شل اســت، آن را در هر قالبي بریزیم به همان شكل 
درمي آیــد. مي توان آن را به صورت انســان یا به صورت و خوي 
حیواني درآورد و در نهایت در هر قالبي كه بریزیم همان شكل 

را مي گیرد.

روح انســان در زمان كودكي از حساسیت و 
قابلیت انعطافي بســیار بالایي برخوردار است 
و هرچه انســان بزرگ تر شود، قابلیت انعطاف 
آن كمتر مي شــود. اینكه گفته اند: »العلم في 
الصغر كالنقش في الحجر«، البته دانشمندان 
امروز هم بــه تربیت دوران كودكي بیشــتر 
اهمیت مي دهند. بچه اي كه در كودكســتان 
است، از بچة دبســتاني و كودك دبستاني از 
نوجوان دبیرستان و نوجوان دبیرستان از جوان 
دانشــگاهي پذیرش و انعطاف پذیري بیشتري 
دارد. انســان در پنجاه ســالگي شخصیتش 
منعقد مي شود. البته مبالغه نباید كرد؛ انسان 
موجودي قابل تغییر و قابل بازگشــت است و 
ممكن اســت در صد سالگي هم خود را تغییر 
دهد ولي شــك نیســت كه حــالات روحي 
كم كم ملكه مي شود و برگرداندن آن ها دشوار 

مي گردد«.
از دیدگاه شــهید مطهري در فرایند تربیت 

انسان مي توان موارد زیر را استنباط كرد:
* تربیت دوران كودكي پایه و اساس است.

* امكان تربیت، در دوره هاي نوجواني و جواني 
نسبت به دورة كودكي كاهش پیدا مي كند.

* اگر صفتي در وجود انسان ملكه شد، زدودن 
آن در بزرگسالي بسیار مشكل خواهد بود.

منابع
1. قرآن كریم؛ ترجمة آیت الله مكارم شیرازي.

2. نهج البلاغه؛ ترجمة محمد دشتي.
3. مطهري، مرتضي. )1389(. تعلیم وتربیت در اســلام. انتشارات 

صدرا.

اگر صفتي 
در وجود 
انسان 

ملکه شد، 
زدودن آن 

در بزرگسالي 
بسیار مشکل 

خواهد بود
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